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 ما می گوئیم:

که در آیه وارد شده است و شان نزولی کهه در که م حومهوم    « اضلال عن سبیل الله»با توجه به تعلیل  .1

شیخ طوسی حطوح بود، انطباق آیه بو غنا به سبب آن بهوده اسهت کهه در آن رور،هار، تهووی  غنها ار       

ای که درباره غنها حطهوح    حصادیق اض ل عن سبیل الله بوده است. همین حطلب را حی توان ار تاریخچه

کودیم نیز استفاده کود. چنانکه حث  پیاحبو حودم را به قوائت قوآن به جای خواندن اشعار دیگو سهفار   

ت بهو  سه حی کوده اند. به همین جهت تفسیو روایات که این آیه را بو غنا ممل کوده اند، بهتوین شهاهد ا 

 بو غنا اط ق شده است. در لسان ائمه« قول زور»و « شهادت زور»اینکه چوا 

ا،و بحث همین جا خاتمه حی یافت، حی شد ،فت آنچه موام است اض ل عن سبیل الله اسهت و عمهوم    .2

تعلیل شاحل هو حوردی حی شود که در آن رور،ار غنا به مساب حی آحده است. و البته حمکن است در 

 هو دوره ای غنا چنین نقشی را ایفا کند.

 ع حستقلی بوای موحت نیست و تحت این عنوان اصلی قوار حی ،یود.به عبارت دیگو غنا حوضو

اسهت. و  « ،مهواه شهدن  »قوائت کنیم، بار هم آنچه در عنوان اصلی موحت است  «یَضِلُّ»ا،و هم آیه را  .3

 هوچه به این بیانجاحد چنین مکمی دارد.
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 دلیل چهارم بر حرمت غنا:

)که به قسمت صدر آن استدلال کودیم( فواری است که حی فوحاید سوره فوقان  22یکی ار فوارهای آیه 

 دو روایت، لغو را بو غنا تطبیق داده اند.« وَإِذَا مَر ُّوا باِللَُّغْوِ مَر ُّوا كِرَامًا»

 قبل ار طوح بحث لارم است به فوق بین لغو و لهو اشاره کنیم.

، «فحش  مشن المشلا    »، «باطل»ذیل آن، آن را  حعنی کوده است و در « ما لا یعتدّبه»حجمع البحوین لغو را 

 1را به حعنای دور انداختن حعنی کوده است. «لغو»حعنی کوده است هم چنین این کتاب  «كذب و لهو»

 

 حی نویسد: «عبث»در التحقیق فی کلمات القوآن در ذیل حاده  مرحو  مصطفوی

ه غشر  علالائش ّ و فائشدة    أن الأصل الواحد فی هذه المادةّ: هو العمشل مشن دون أن یمشون لش    »

 .ملاصودة. و بهذا الاعتبار تطلق عل  ما اختلط فیه الملاصود و غیره

فیصیر حینئذ غیر مفید، و لا ینتج ما هشو المنوشور. و تطلشق علش  العبیشث و العبیكشن، فم  ُّهمشا        

 .مطبوخان لا فائدة فیهما. و یلاال عبث به الدهر إذا عمل به ما لا ینتج له فائدة

 :المادةّ و بین الباطل و اللغو و اللهو و اللعب و المزاح و الفرق بین

 .فاللعب: اشتغال بعمل یلتذُّ به، من دون أن یتوجهّ ال   تیجن و فائدة

 .و الباطل: یلاابل الحقُّ، و هو ما لیس له ثبوت و تحلاُّق

 .و اللغو: ما لا یعتدّ به و یلاع من غیر تفمُّر و روینّ

 .و تلذُّذ به من دون  ور ال   تیجن و اللهو: ما یمون لك تمایل الیه

 2«و المزاح: استیناس و مداعبن و هزل.

 توضیح:

 فی ک حه طباخ: فائده ای در سخن او نیست. .1

 استیناس: آرام یافتن .2

                                                           

 .121، ص4. ج1

 .11، ص8. التحقیق فی کلمات القوآن الکویم، ج2
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 حداعبه: حزاح و باری .3

 روایت اول:

بِ عَشنْ  وَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَحْمَدَ البَْیهَْلاِیِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ یحَیَْ  الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ محَُمَّدٍ الْمَاتِش »

لسَّشمَاعِ  محَُمَّدِ بْنِ أَبِی عَبَّادٍ وَ كَانَ مُسْتهَْترَاً بِالسَّمَاعِ وَ یَشرَْبُ النَّبِیذَ قَالَ: سَش َلتُْ الرضضَشا ع عَشنِ ا   

وَ هُوَ فِی حَیِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَلا ول  وَ إِذا  -فَلاَالَ لِ َهْلِ الحِْجَازِ فِیهِ رأَْیٌ

 1«مرَُّوا بِاللَّغْوِ مرَُّوا كرِاماً.

 توضیح:

 حستهتو: کثیوالاباطیل. .1

ضبط  «مستهتر»ضبط شده است ولی وسائل آن را  «مشتهراً»در عیون اخبار الوضا، این لفظ به صورت  .2

 کوده است.

اینکه این فود چنین اعمالی را انجام حی داده است، دلیل بو ردّ خبو او نیست بلکه چنان که بو حهی آیهد    .3

 وی ار موحت این عمل خبو نداشته است و لذا علیه خود، خبو نقل کوده است.

 است. البته سند روایت ک ّ توثیق نشده  .4

 احا دلالت آیه ار یک میث قابل تاحل است: .2

و حَدَّثنَا الحاكمُ أبو علشیّ... قشال حشدَّثنا عَشوْن  بشن      »چواکه اصل خبو در عیون اخبار الوضا چنین آحده: 

 «محمّد المنِْدیّ، قال حَدَّثَنی أبو الحسین محمّد بن أبی عبّاد و كان مُشتَْهِراً بالسمَاع.

ظاهواً ک م عون بن ححمد است و لذا امتمالاً ححمد بن ابی عبّاد، این  «كان...  و»اینکه ،فته شده است 

روایت را در حقام دفاع ار خود نقل کوده است و حی خواسته بگوید حن ار مضوت پوسیده ام و مضوت 

 باشد.،فته اند این کار باطل است و بهتو است انجام ندهید. و با کواحت ار آن عبور کنید. نه اینکه موام 

است که همه به  «عباد الرحمن»این حطلب با آیه شویفه نیز سار،ار است، چواکه آیه در حقام بیان صفات 

الَُّذینَ یَبیت ونَ لرَِبُِّهِمْ سُشجَُّداً وَ  »صورت مداکثوی صفات حوحنین واقعی را بو حی شمود ار جهتی این صفات 

 است که قطعاً واجب نیست.« قِیاماً

                                                           

 .308، ص 11. عاحلى، موّ، ححمد بن مسن، وسائل الشیعة، ج1
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 ام بیان یک احو عالی است و نه اینکه هو که خ ف آن را انجام دهد، موام باشد.پس ،ویی آیه در حق

 


